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حادثه ها

افزایش جعل و کلاهبرداری 
در پایتخت

رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ از افزایش  �
جرائم مرتبط بــا جعل و کلاهبــرداری، کاهش 
ســهم پایتخت از کل سرقت های کشور و در عین 
حال افزایش سرقت در تهران بزرگ و نیز کاهش 

۲۲ درصدی جرائم جنایی خبر داد.
ســردار علیرضا لطفی در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کــرد: در زمینــه ســرقت، وضعیــت ما 
درمقایســه با کل کشــور در حال بهبود اســت؛ 
به  طوری کــه تــا حــدود دو ســال و نیم پیش ۲۹ 
درصد از کل ســرقت های کشــور در تهران بزرگ 
رخ مــی داد، اما این آمار امســال به ۲۱ درصد از 
کل سرقت ها کاهش یافته است. او درباره اینکه 
آیا عدد ســرقت ها نیز در تهــران کاهش یافته یا 
خیر، گفــت: به لحاظ عددی در ســال گذشــته 
شاهد کاهش نسبی ســرقت ها در تهران بودیم، 
اما امسال سرقت های خرد ما کمتر از سه درصد 
در نیمه نخســت امسال افزایش داشته است که 
عمده آن نیز بر می گردد به ارتکاب سرقت ازسوی 

معتادان و به خصوص معتادان متجاهر.
رئیــس پلیس آگاهــی تهران بــزرگ با بیان 
اینکه در نیمه نخســت امســال شــاهد افزایش 
ســه درصدی در وقــوع ســرقت و در عین حال 
افزایش هشــت درصدی در کشــف ســرقت ها 
بوده ایم، گفــت: امیدواریم با اجــرای طرح های 
مختلــف و اقدامــات پیش دســتانه بتوانیم آمار 
وقوع ســرقت در تهران را کاهش داده و در عین 

حال کشفیات را نیز افزایش دهیم.
لطفی گفت: در نیمه نخست امسال، مجموع 
جرائم جنایی در پایتخت ۲۲ درصد کاهش داشته 
است. این جرائم شامل آدم ربایی، قتل، تجاوز به 
عنف، حریق عمدی، سرقت مسلحانه و ... است. 
خوشــبختانه در حوزه کشــف جرائم جنایی نیز 
وضعیت بسیار خوبی داریم؛ به طوری که می توان 
گفت کمتر جرم جنایی کشف نشده ای در پایتخت 

وجود دارد.
لطفــی دربــاره معاونــت مبارزه بــا جعل و 
کلاهبــرداری نیــز گفت: متأســفانه عــدد وقوع 
جرائــم در حــوزه جعل و کلاهبــرداری در حال 
افزایش اســت کــه این عمدتا مربــوط به جعل 

چک، مدارک، اسناد و نظایر آن است.
به گفته او، متأسفانه در بحث لیزینگ خودرو 
نیز همچنــان اقدامات مجرمانــه رخ می دهد و 
افراد ســودجو با تأسیس شرکت های کاغدی و با 
سوءاستفاده از نوسان بازار خودرو، با طرح وعده  
فــروش ارزان قیمــت یا خارج از نوبــت خودرو، 
اقــدام به دریافــت مبالغی از شــهروندان کرده 
و ســپس متواری می شــوند که ما در این زمینه 

چندین باند را منهدم کرده ایم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه 
متأسفانه برخی از شرکت های هرمی نیز با وجود 
هشــدارهای متعدد پلیــس همچنان فعال و در 
حال عضوگیری هستند، گفت: این موضوع نیز با 
اشراف اطلاعاتی پلیس تحت رصد بوده و چندین 
شــرکت هرمی که عمده قربانیــان آن را جوانان 
شامل می شوند، شناســایی و منهدم شده است. 
لطفی با بیان اینکــه جرائمی نظیر کارت به کارت 
نیــز جزء مــوارد پرتکــرار بــوده اســت، گفت: 
سوءاســتفاده کنندگان با اســتفاده از بی اطلاعی 
شــهروندان کــه عمدتا افــراد پا به سن گذاشــته 
هستند، آنان را با وعده های مختلف پای دستگاه 
عابربانــک کشــانده و با راهنمایــی غلط تلفنی، 

حساب بانکی شان را خالی می کنند.

رخداد

۳ کشته نتیجه اختلاف ملکی
فرمانده انتظامی شهرســتان اهواز گفت: درپی  �

درگیری مســلحانه طایفه ای در یکی از محله های 
شــهر اهواز به دلیل اختلاف ملکی، سه نفر کشته 
شدند. سرهنگ محســن دالوند در تشریح این خبر 
اظهــار کــرد: این درگیری مســلحانه ســاعت ۱۸ 
جمعه به دلیل اختلاف ملکی رخ داد که مأموران 
انتظامی پس از دریافت خبــر، بلافاصله به محل 
اعزام شــدند. این مقام انتظامی بــا بیان اینکه در 
این درگیری طایفه ای سه نفر از طرفین نزاع کشته 
شــده اند، گفت: امنیت در منطقه حاکم اســت و 
تلاش برای شناسایی و دســتگیری عاملان نزاع با 

جدیت در دست پیگیری است.

مرگ زوج جوان بر اثر گازگرفتگی
زن و شوهری جوان در محله حکیمیه تهران بر  �

اثر گازگرفتگی جان باختند.
اطلاع رســانی  در پــی  دیــروز   ۸:۴۵ ســاعت 
شهروندان به ســامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران، یک مورد حادثه 
احتمــال گازگرفتگی در محلــه حکیمیه اعلام و 
درپــی آن مأموران آتش نشــانی بــه محل حادثه 

اعزام شد.
آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل 
حادثه رسیدند. محل یک منزل قدیمی ویلایی بود 
که به عنوان محل تولید لوازم خودرو از آن استفاده 
می شد. آتش نشانان زمانی که به محل رسیدند، در 
بخشــی از این منزل با وضعیت کاملا بی حال یک 
آقا و خانم جوان که به گفته افراد حاضر در محل 

زن و شوهر بودند، مواجه شدند.
با تأیید عوامل اورژانس مشــخص شــد این دو 
نفر جــان خود را از دســت داده بودنــد که البته 
علت اصلی فوت از ســوی عوامل پزشکی قانونی 
مشــخص خواهد شــد، اما با حضور کارشــناس 
آتش نشــانی مشــخص شــد وجود یک دســتگاه 
آبگرمکن بدون دودکش و روشن بودن آن موجب 
انتشار گاز مونوکســید کربن و به احتمال زیاد فوت 

این دو نفر شده است.

کشف جسد در خانه آتش گرفته
سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران از وقوع  �

حریق در یک ســاختمان ویلایی و کشف جسد زن 
۸۰ ساله در این محل خبر داد.

ســید جلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت 
۴:۰۴ بامداد دیروز یک مورد حادثه آتش سوزی در 
یک ساختمان قدیمی در محدوده استخر در شمال 
شــرق تهران به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که 
بلافاصله دو ایســتگاه به همــراه خودروی حامل 
تجهیزات تنفســی به محل اعزام شــدند. او ادامه 
داد: آتش نشــانان در مدت زمان چهــار دقیقه به 
محل رسیده و مشاهده کردند در یک منزل قدیمی 
ویلایــی، حجم بســیار زیــادی ضایعــات در تمام 
بخش های آن نگهداری می شــد. تمام بخش های 

این منزل شعله ور بود و در آتش می سوخت.
ملکی گفت: آتش نشانان از سه طرف به داخل 
ساختمان نفوذ کرده و عملیات اطفا را آغاز کردند. 
در حیــن عملیات خاموش کردن آتش، با وضعیت 
کامــلا بی حال یــک خانم حدودا ۸۰ ســاله که زیر 
حجــم زیادی از ضایعات قــرار گرفته بود، مواجه 
شــدند. او ادامه داد: آتش نشــانان وی را از محل 
خارج کردند و مشــخص شــد که جان خود را از 
دســت داده است که علت اصلی فوت او از سوی 

عوامل پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

شــرق: مردی که متهم است سه عضو یک خانواده 
را به قتل رســانده اســت، به زودی در دادگاه کیفری 
اســتان قزوین محاکمه می شــود. این مرد در ســال 
۹۲ مرتکب جنایت شــد اما شش سال طول کشید تا 

شناسایی و دستگیر شود.
بــه گزارش خبرنــگار ما، مأموران پلیس اســتان 
البرز روز ۲۰ خرداد ســال ۹۲ جســد پسری نوجوان 
را در حالی که دســت و پایش بســته شــده بــود، در 
منطقــه ای خلــوت یافتنــد و او را کــه هیچ مدرک 
هویتی ای به همراه نداشت، به پزشکی قانونی منتقل 
کردند. بررسی های ابتدایی نشان داد مقتول که بر اثر 
خفگی جان باخته، پســری ۱۷ ساله ساکن تهران به 
نام یاشار است که اقوام او ناپدیدشدنش را به پلیس 
گزارش داده بودند. در این گزارش ذکر شده بود پسر 
نوجوان به همراه والدینش مفقود شــده اســت، اما 
در آن مرحله خبری از زوج میان ســال نبود تا اینکه 
مدتی بعد مأموران جســد پدر ۶۰ ساله خانواده را در 
حوالی روســتای زیاران آبیک قزوین پیدا کردند. این 
مرد با شــلیک ســه گلوله به قتل رســیده و سپس 

جنازه اش به آتش کشیده شده بود.
کارآگاهان که حدس می زدند مــادر خانواده نیز 
قربانی جنایت شده باشــد، به تحقیقات خود درباره 
این پرونــده ادامه دادند تا اینکه بالاخره جســد زن 
۴۳ ســاله نیز در خودروی ال ۹۰ ایــن خانواده پیدا و 
معلوم شــد قاتل بعد از کشــتن این زن جسد او را با 

الکل به آتش کشیده است.
آن زمــان تحقیقات وســیعی برای شناســایی و 
دســتگیری عامل یــا عاملان این جنایت انجام شــد 
اما ســرنخی به  دست نیامد. حتی تماس های تلفنی 
اعضای این خانواده بررســی شد اما مورد مشکوکی 
کــه توجــه پلیــس را جلب کنــد، وجود نداشــت، 
به این ترتیب پرونده بدون حصول نتیجه ای مسکوت 
ماند تا اینکه بالاخره بعد از گذشــت شــش ســال 
وقتی دور تازه ای از تحقیقات کلید خورد، کارآگاهان 
به مســتأجر این خانــواده ظنین شــدند و این مرد و 
همسرش را اردیبهشت سال گذشته بازداشت کردند.

هر دو مظنون در بازجویی ها منکر قتل شدند اما 
در نهایت مرد جوان به نام مجتبی، وقتی به او گفته 
شــد برای بی گناهی اش قســم بخورد، اتهام قتل را 

پذیرفت و جزئیات این جنایت هولناک را شرح داد.
این مرد گفت: روز ۱۹ خرداد ســال ۹۲ یاشــار به 
مقابل خانه آمــدم. او یک سررســید به عنوان کادو 
برایم آورده بود. او درباره تمدید قرارداد اجاره خانه 
هــم صحبت کرد، امــا به توافق نرســیدیم و اصرار 
کرد باید خانــه را تخلیه کنم. با هم درگیر شــدیم و 
در حالی که به شــدت عصبانی شــده بود، گلویش را 
گرفتم و فشــار دادم . وقتی به خودم آمدم او بی حال 
روی زمین افتاده بود. نبضش را گرفتم و متوجه شدم 
فوت کرده است. مانده بودم چه کار کنم. جسد را به 
داخل پارکینگ خانه بردم و با طناب دســت و پایش 
را بســتم و داخل صندوق عقب خودروی خود قرار 
دادم و رویش پتویی انداختم. ســپس با تلفن همراه 
یاشــار با پدرش تماس گرفتم و با او در میدان توحید 
قرار گذاشــتم. با موتورسیکلت سر قرار رفتم . داوود 
با یک خودروی ال ۹۰ آمده بود. موتور را کنار خیابان 
گذاشتم و ســوار ماشین او شــدم. در حال صحبت 

بودیم که به سمت اتوبان تهران قزوین رفتیم. وقتی 
به حوالی طالقان رســیدیم، موضوع قتل یاشار را به 
او گفتم. عصبانی شــد و از ماشین پایین آمد. سنگی 
برداشت و ضربه ای به کمرم زد. من هم ابتدا سنگی 
به او زدم و بعد با اســلحه کلت سه تیر به سمتش 
شلیک کردم که کنار سنگ بزرگی افتاد و جان باخت.
مجتبی در ادامه اعترافاتش گفت: به خاطر اینکه 
حالم بد بود، ســراغ صندوق عقب ماشــین مقتول 
رفتــم تا آبی به صورتم بزنم که با یک شیشــه الکل 
در صندوق عقب روبه رو شــدم. الکل را روی جسد 
ریختم و بــا فندک آتش زدم. بعد هــم با خودروی 
ال ۹۰ به ســمت کرج حرکت کردم. برای فاش نشدن 
این جنایت باید فریبا، مادر خانواده را هم می کشتم. 
اگر او زنده می ماند، چون می دانســت پسرش با من 
قرار داشــته و به خانه ام آمده بــود، همه چیز را به 
پلیس می گفت و من شناســایی و دستگیر می شدم. 
بــه همین دلیل با تلفن داوود بــا او تماس گرفتم و 
ادعا کردم همســرش در جــاده قزوین تصادف کرده 
اســت. در ایســتگاه وردآورد مترو با او قرار گذاشتم . 
یک ســاعت بعد با متــرو به آنجا آمد و به ســمت 

قزوین حرکــت کردیــم. در میــان راه موضوع قتل 
همســر و فرزندش را به او گفتم که با کیفش شروع 
به کتک زدن من کرد. داخل ماشین درگیر شدیم و به 
زیرگــذر کنار اتوبان رفتیم و با شــلیک گلوله او را به 
قتل رساندم. بعد از این جنایت، جسد زن جوان را در 

داخل خودرو به آتش کشیدم.
متهم به قتل در ادامــه اعترافاتش گفت: بعد از 
آتش زدن جســد فریبا به آن سوی اتوبان رفتم، سوار 
یک تاکســی شــدم و به ســمت تهران بازگشتم. در 
میان راه هم گوشــی تلفن یاشــار و فریبا را به بیرون 
پرت کردم. وقتی به تهران رســیدم، گوشی داوود را 
خاموش و گوشی خودم را روشن کردم. این طور بود 
که هیچ سرنخی از خودم به جا نگذاشتم ولی خیلی 
عصبی بودم، بــه داروخانه رفتم و قرص آرام بخش 
خریــدم . بعد از خــوردن قرص ها چند ســاعت در 
خانه پدرم اســتراحت کردم . بعد بــه محل کارم در 
یک میوه فروشــی رفتم و گفتم می خواهم به میدان 
میوه و تره بــار بروم و میوه برای مغــازه بخرم. به این 
بهانه از میدان فلســطین به اتوبان همت رفتم و در 
انتهای اتوبان جسد را از صندوق عقب بیرون آوردم 
و در حاشــیه بزرگراه رها کردم. فردای آن روز همراه 
همســرم به محل رهاکردن جســد رفتــم که دیدم 
مأموران جسد را پیدا کرده اند و در آن محل مشغول 
تحقیق هســتند، به همین دلیل ســریع برگشتم. من 
این قتل ها را به تنهایی مرتکب شــدم و همسرم هیچ 

نقشی در این ماجرا نداشت.
متهــم به قتــل در ادامــه صحنــه جنایت ها را 
بازســازی کرد. ســپس برای تعیین سلامت روان به 
پزشکی قانونی منتقل شد. متخصصان بعد از انجام 
بررســی های لازم اعلام کردند این مرد در ســلامت 
به ســر می برد. از ســویی اولیای دم مقتــولان علیه 

مجتبی شکایت کردند و خواستار مجازات او شدند.
در نهایت بعــد از تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار 
مجرمیت و کیفرخواســت علیه متهم صادر شــد و 
پرونده در اختیار قضات دادگاه کیفری اســتان قزوین 
قرار گرفت و متهم به زودی پای میز محاکمه می رود.

شرق: دیوان عالی کشــور حکم قصاص مردی را که به خاطر یک عشق 
قدیمی مرتکب قتل شده بود، تأیید کرد.

بــه گزارش خبرنگار ما، متهم همچنان مدعی اســت او مرتکب قتل 
نشــده، اما بر اســاس مدارک موجود حکم قصاص صادر شــده و دیوان 

عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است.
براســاس محتویات پرونده صدای شلیک گلوله شامگاه بیست و دوم 
آذر سال ۹۵ در غرب تهران شــنیده شد و مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک 
غرب را به محل کشاند. بررسی فیلم دوربین های مداربسته نشان داد یک 
مرد که کلاه و ماسک به صورت داشت، به مرد جوانی به نام محمدرضا 
۳۴ ســاله که در حال پنچرگیری خودرو بود، شــلیک کرد و بلافاصله از 
محل گریخت. پیکر خونین محمدرضا به بیمارســتان عرفان منتقل شد؛ 

اما به  خاطر برخورد دو تیر به جمجمه اش جان سپرد.
تحقیقات آغاز شده بود که مأموران دریافتند محمدرضا از مدتی قبل 
با همسر ۳۰ ساله اش به نام الهه اختلاف داشت و پس از جدایی دوباره 
به زندگی ســابق رجوع کــرده و به تازگی صاحب یک فرزند شــده بود. 
مأموران به پرس وجو از الهه پرداختند و به رابطه او با یکی از دوســتان 

محمدرضا به نام پیمان پی بردند.
بررســی ها نشــان می داد زمانی که الهه و محمدرضا از یکدیگر جدا 
شده بودند، پیمان با الهه در ارتباط بود؛ اما پس از رجوع دوباره الهه به 

زندگی سابقش، رابطه آنها پایان یافته بود.
مأمــوران با تکمیل تحقیقات فهمیدند گوشــی تلفن همراه مقتول و 
همچنین تلفن همــراه پیمان در حوالی محل وقــوع جنایت آنتن دهی 
داشــته اســت. با روشن شــدن این ماجرا فرضیه جنایت از سوی رقیب 

عشقی قوت گرفت؛ اما پیمان منکر اطلاع از قتل دوستش شد.
بازجویی ها از پیمان ادامه داشــت تا اینکه او بــه قتل اعتراف کرد و 

گفت: من و محمد رضا هشــت ســال پیش در یک گــروه اینترنتی با هم 
آشــنا شــدیم. من به خانه آنها رفت و آمد داشتم تا اینکه متوجه شدم او 
و همســرش از هم جدا شده اند. من که به الهه علاقه مند بودم، چند بار 
بــا او تماس گرفتم و به دیدنش رفتم، اما پس از مدتی فهمیدم الهه بار 
دیگر به زندگی ســابقش برگشــته و آنها صاحب دومین فرزند شده اند. 
آن موقع بود که رابطه ام را با الهه تمام کردم؛ ولی از الهه شــنیده بودم 
محمدرضا مرد بداخلاقی است و با او رفتار درستی ندارد. به همین خاطر 
می خواستم با محمدرضا صحبت کنم تا اگر از زندگی اش راضی نیست، 
الهه را طلاق دهد و من با او ازدواج کنم. آن روز طبق نقشه قبلی با تیغ، 
لاســتیک خودروی محمدرضا را پنچر کردم. او مقابل یک بیمارستان در 
حال پنچرگیری بود که بالای سرش رفتم و دو تیر به سرش شلیک کردم. 
سپس اســلحه را به داخل کانال آب انداختم و با خودروی دوستم فرار 
کردم. در نهایت پیمان به اتهام قتل و دوستش افشین به اتهام معاونت 
در جنایت محاکمه شــدند. در ابتدای این جلسه اولیای دم برای متهمان 
حکم قصاص خواستند؛ ســپس پیمان پشت تریبون دفاع ایستاد و تمام 

اعترافات قبلی اش را پس گرفت و ادعای بی گناهی اش را مطرح کرد.
او گفــت: مــن در بازداشــتگاه تحــت  فشــار روانــی شــدید بودم. 
به همین دلیل به قتل اعتراف کردم. من هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم 
و به دروغ گفتم محمدرضا را کشته ام. وقتی محمدرضا در خیابان مورد 
حمله مرد ناشــناس قــرار گرفت، من در میدان صادقیــه در حال خرید 

بودم، ولی مدرکی برای ثابت کردن آن ندارم.
افشین نیز گفت: وقتی پیمان با اسلحه سوار ماشینم شد، به ماجرای 
قتل پی بردم؛ اما پیمان از من خواســت تا سکوت کنم. به همین  دلیل به 
پلیــس اطلاع ندادم. مــن در این ماجرا معاونتی نداشــتم و تنها گناهم 
این بود که از ترســم سکوت کردم. سپس قضات دادگاه از همسر قربانی 

خواســتند تا درباره رابطه اش با پیمان صحبت کند. این زن گفت: پیمان 
به خانه ما رفت وآمد داشــت. بعد از مدتی متوجــه علاقه او به خودم 
شدم. وقتی از همســرم جدا شدم، او به من پیشنهاد دوستی داد. پیمان 
گاهــی اوقات دنبال من می آمد و با هم بیرون می رفتیم؛ اما بعد از اینکه 
زندگی ام را دوباره با محمدرضا شروع کردم، گفتم بهتر است دیگر با من 

تماس نداشته باشد. او هم ارتباطش را با من قطع کرد.
در پایان جلســه هیئت قضائی وارد شور شــد و پیمان را به قصاص 
محکــوم کردند. او به رأی صادره اعتراض کرد و مدعی شــد قتل کار او 
نبوده اســت. دیوان عالی کشــور پرونده را بررسی کرد و حکم صادره را 
نقض کرد. این بار پرونده به شــعبه ۵ دادگاه کیفری اســتان تهران رفت. 
پیمان یک بار دیگر مدعی شــد قتل کار او نبوده و حضورش در محدوده 
جرم در زمان قتل کاملا اتفاقی بوده اســت. با این حال همدست او گفت 
که پیمان مرتکب قتل شــده اســت. او گفت: پیمان به دنبال من آمد که 
بــا هم بیرون برویم. او با پرایدش دنبالــم آمد تا با هم به گردش برویم؛ 
اما مقابل بیمارســتان عرفان از ماشــین پیاده شد. او کلاه گذاشت و یک 
اســلحه در دســت گرفت. دقایقی بعد صدای شــلیک گلوله را شنیدم. 
پیمان بلافاصله سوار ماشین شد و از من خواست تا به سرعت دور شویم. 

من نمی دانم چه اتفاقی افتاد، اما متوجه شدم او شلیک کرده است.
به این ترتیب قضات وارد شــور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص 
محکوم کردند. با توجه به اینکه دختر مقتول نســبت به متهمان اعلام 
گذشــت کرده بود، اما پدر و مادر مقتول درخواست قصاص کرده بودند، 
دادگاه اعــلام کرد در صورتی که اولیای دم بخواهند حکم قصاص را اجرا 
کنند، باید سهم فرزند مقتول را به لحاظ دیه بپردازند. رأی صادره یک بار 
دیگــر مورد اعتراض پیمان قرار گرفت، اما این بار دیوان عالی کشــور آن 

را تأیید کرد.
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- قصر- ســنگر- پــرش ۹- گرفتگــي زبان- پدر- 
واحد پول گرجســتان ۱۰- واحد نظامي- مقبره هاي 
عظیــم فراعنــه مصــر باســتان- چاشــني غذایي 
۱۱- زمینــه- زندگي کــردن- اکنــون ۱۲- ده هــزار 

ثروتمنــد  پرمعنــا-  و  کوتــاه  ســخن  مترمربــع- 
۱۳- مترســك- رود مهــم چین ۱۴- مــاچ- داراي 
پســتي و بلنــدي- پاداش ۱۵- ســمبلیك- ســوره 

بیست و ششم قرآن- هواکش بالاي اجاق گاز.
افقي :

 ۱- نوعي کباب ایراني- مزرعه کوچک- شــهر 
زادگاه بتهــوون ۲- تکیــه کلام درویش- بد زبان و 
دشنام گو- پوشــیده و پنهان ۳- مشایعت- غذایي 
قدیمي شــبیه آبگوشت- مســیحي ۴- از نزولات 
الهي- ایالتي در آمریکا ۵- بهبود یافتن از بیماري- 
گشــت و گذار- ملیت ما ۶- ناپایــدار- واحدي در 
وزن- قــوت لایمــوت ۷- پروتئین گیاهــي- الهه 
اندیشــه و هنر در اســاطیر یونان- شلوارك ورزش 
باســتاني ۸- ترمــز چارپــا- فیزیکــدان آلماني و 
واضع نظریــه کوانتوم- رنگ موي فوري ۹- کبوتر 
دشــتي- ابزار نجاري- اســتفراغ ۱۰- میانه بدن- 
ماندگار- اسب تند رو ۱۱- عامل ایجاد بیماري- ماه 
نو- چنــد رأي ۱۲- تیر چوبي ســقف- تهیه کردن 
۱۳- شتر تند رو- همسایه لیبي و الجزایر- بي موقع 
۱۴- برخورد- آسان- جوینده راه ۱۵-  گیاه تالاب- 

خشکي مزاج- تخمین.
عمودي :

۱- ســرازیري- نقشــي زینتــي در تذهیــب- 
همسایه تفرش و اراک ۲- روز وصل دوستداران ... 
باد- دانشــي که اثر نور را بر واکنش هاي شیمیایي 
بررسي مي کند- مربوط به عموم ملت ۳- محلي 
کــه در آن وســایل تفریــح و ســرگرمي کودکان 
وجــود دارد- خانواده اي از میوه ها ۴- از حواریون 
مسیح- پیشواي دین بودایي- گلي درشت و معطر 
۵- واحــد بین المللي فرکانــس- داروي تزریقي- 
دشــمن آتش ۶- حــرف ربط- آســمان ها- بعد 
از مهــر ۷- حلال رنگ- ســرایت کردن- ســرکرده 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

27
82

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 3786

سخت  2783 سودوکو

سودوکو ساده 2783

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 3787  �  طراح: بیژن گورانى

قصاص؛ فرجام قتل به خاطر عشق قدیمى


